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چكيده
ادبيات تطبيقى از مهم ترين گونه هاى ادبى است كه ما را در يافتن وجوه مشترك انديشه هاى 
بزرگان جهان كه ازنظر زمانى ومكانى از يكديگر فاصله دارند، يارى مى رساند. ميگل د. 
اونامونو، فيلسوف، شاعر و متكلم اسپانيايى با برجاى گذاشتن اثر مهم و عميق خود، درد 
جاودانگى، تأثير بسيارى بر انديشمندان پس از خود و به ويژه فلاسفة اگزيستانسياليست 
ايمان به خدا، شباهت بسيارى به عرفاى  اونامونو در باب  از سويى گزاره هاى  گذاشت. 
وا  افراد  اين  با  اسپانيايى  فيلسوف ژرف انديش  اين  افكار  مقايسة  به  را  ما  و  دارد  شرقى 

مى دارد. 
حافظ  ديدگاه  با  «ايمان»  دربارة  اونامونو  ديدگاه  تا  است  شده  تلاش  حاضر  مقاله  در 
شيرازى، شاعر و متفكر قرن هشتم هـ. ق. مقايسه شود و گزاره هاى هر دو در باب ايمان و 
عشق به خداوند به محك تطبيق كشيده شود. اين شباهت و همسانى را به خوبى مى توان 

با ذكر شواهدى از درد جاودانگى اونامونو و ابياتى از ديوان حافظ شيرازى نشان داد. 
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مقدمه
گفتار حاضر، حاصل پژوهشى است كه مى توان آن را در زمرة تحقيقات ادبى تطبيقى 
به شمار آورد. جستارهايى از اين دست، افق هاى مشترك انديشه و زبان فرهنگ سازان جوامع 

مختلف را باز مى نماياند. 
ارزش و اهميت ادبيات تطبيقى، افزون بر تأثير عمده در كشف ابعاد اصالت ادبيات ملى، 
جنبه مهم ترى دارد و آن ژرف نگرى و كشف طبيعت نوجويى و گرايش هاى آن در ادبيات 
ميهنى و جهانى است. از طرفى، ادبيات تطبيقى شاخه اى از نقد جديد ادبى به شمار مى آيد. 
نقد جديد، ثمره پژوهش هايى است كه روش پيگيرى در روند ادبيات جهانى، خط سير آن و 
بازگو كردن حقايق ادبى و فنى و انسانى و چگونگى همكارى ادبيات جهانى با يكديگر، از 

آن به دست مى آيد و اين نقد را نقد تطبيقى ناميده اند. )غنيمى هلال، 1382: 23 و 24(
ادبيات تطبيقى، تلاقى ادبيات در زبان هاى مختلف و روابط پيچيده آن را در گذشته و 
حال بررسى مى كند و علاوه بر آن، روابط تاريخى آن از نظر تأثير در حوزه هاى هنر، مكاتب 
ادبى و جريان هاى فكرى را مورد بحث قرار مى دهد. اهميت ادبيات تطبيقى بدان جهت است 
كه از سرچشمه هاى جريان هاى فكرى و هنرى ادبيات پرده برمى دارد، زيرا هر جريان ادبى 
در آغاز با ادبيات جهانى برخورد دارد و در جهت دهى آگاهى انسانى يا قومى كمك مى كند. 
در ادبيات تطبيقى بيش از هر چيز مى توان به نقاط وحدت انديشه بشرى پى برد كه چگونه 
انديشه اى در نقطه اى از جهان توسط انديشمندى، اديبى و يا شاعرى مطرح مى گردد و در 

نقطه ديگر همان انديشه به گونه اى ديگر مجال بروز مى يابد.
دو  از  انديشه همسان  دو  تا  است  آن  بر  اين جستار، سعى  در  بالا  تعاريف  به  توجه  با 
انديشمند غربى و شرقى را مورد مطالعه تطبيقى قرار دهيم. اونامونو، فيلسوف، شاعر و متكلم 
اسپانيايى كه انديشه هاى والا و متعالى او به سان آبشخورى ذهن فيلسوفان و انديشمندان را 
سيراب كرده و تأثير به سزايى در شكل گيرى مكتب فلسفى اگزيستانسياليسم گذاشته است. 
اونامونو براى اولين بار با خردگرايى اروپا به مبارزه برخاست و ديدگاه تازه اى درباب انسان 
و ايمان مطرح كرد كه نگاه هستى شناسانه فلاسفه متأخر را به شدت تحت تأثير خود قرار 
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داد. تعبير اونامونو از ايمان به خدا و تعامل ايمان و عشق در آثار او به شدت با انديشه هاى 
عرفاى شرقى همسان است. عشق او به خدا كه لازمة ايمان او است از وى عارفى سرسپرده 
ساخته كه نگاه هستى شناسانه اى به انسان و جهان دارد. بنابراين مى توان تفكرات اونامونو را 
با حافظ شيرازى مقايسه كرد. حافظ نيز از ايمان تعريفى متفاوت از ساير دينداران و مؤمنان 
دارد و در اين زمينه به فرديتى دست يافته است كه او را در نوع خود نادر كرده است. ايمان 
حافظ دركنار مفهوم رندى او به شدت با انديشه هاى اونامونو سازگار است. او نيز ايمان را هم 
معنى عشق مى داند و عشق را لازمه ايمان مى شمرد. اگرچه مى توان هستى شناسى و دستگاه 
فكرى اين دو انديشمند را با يكديگر مقايسه كرد، در مقاله حاضر ما فقط مقوله «ايمان» را 

كه از مهم ترين مسائل مطرح شده در آثار اونامونو و حافظ است بررسى مى كنيم. 
ابتدا گذرى كوتاه بر زندگى و انديشه اونامونو خواهيم داشت و سپس گزاره هاى ايمان از 
ديدگاه او را بررسى خواهيم كرد و پس از آن، ايمان را از نظر حافظ با ذكر مثال هايى بررسى 

مى كنيم و در پايان، داده هاى خود را در اين زمينه با هم مقايسه خواهيم كرد. 

نگاهى كوتاه بر زندگى و انديشه ميگل د. اونامونو
ميگل د. اونامونو، نويسنده، شاعر، فيلسوف و متكلم اسپانيايى، در 29 سپتامبر سال 1864 
م. در بيلبائو، مركز صنعتى و فرهنگى باسك اسپانيا به دنيا آمد. وى بيشتر عمرش را در شهر 
قرون وسطايى سالامانكا گذراند و در دانشگاه اين شهر به كرسى استادى زبان و ادبيات 
يونانى دست يافت ولى به دلايل سياسى چند سال بعد معزول شد و اين اتفاق چندين بار 

تكرار شد. 
مبارزه با ديكتاتورى پريمودريور كه باعث تبعيد وى شده بود، موجب شهرت او به عنوان 
نوين  زمانه  اضطراب هاى  بيدار  وجدان  و  را سخنگو  او  منتقدان  و  آزاديخواه شد  قهرمانى 
شمردند و به او لقب «بيداركننده» دادند. وى در عالم فلسفه و الهيات نيز صاحب نام و نفوذ 

بود. 
اونامونو بسيار اهل مطالعه بود و به كى يركگور علاقه خاصى داشت و او را برادر روحانى 
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خود مى شمرد )اونامونو، 1385: 34؛ نوالى، 1379: 70(؛ و همين علاقه و اشتياق وى سبب شد كه 
براى خواندن آثار او به زبان اصلى، زبان دانماركى را فراگيرد. وى علاوه بر زبان هاى باستانى 
به شانزده زبان ديگر آشنايى داشت و همين آشنايى و مطالعه آثار بسيارى از انديشمندان 
باعث تعارض و تناقض درونى وى شد كه خود نيز به اين موضوع در مهم ترين اثرش، درد 
جاودانگى، اشاره مى كند: «قايل به طرفين تناقضم، اهل تناقض و جدلم.» )اونامونو، 1380: 
326( و اين تعارض و جدل درونى را مايه و معناى زندگى مى دانست كه باعث انسجام و 

يكپارچگى در زندگى اش شد و به آن غايت عملى بخشيد. 
اونامونو استعداد غريبى در جذب و تحليل خوانده هايش و تبديل انديشه به صورت تجربه 

شخصى داشت. وى از تسلط انديشه خردگرايى محض بر فرهنگ غرب بيزار بود:
اونامونو به آيينى نو كه انديشه ترسى خوانده بودند، معتقد بود: انديشه را نبايد با عبادت 
كوركورانه اطاعت كرد؛ بايد خرجش كرد. بايد از آن استفاده كرد، همچنان كه از پاى افزار 
و  درآورد  آن  از  جزئى  به صورت  يا  زندگى  به  وابسته  نبايد  را  انديشه  مى كنيم.  استفاده 
فردى  زندگى  نيست؛  انتزاعى  و  كلى  زندگى  زندگى،  از  منظور  دانست.  حقيقت  شالوده 
عينى انسان هاى گوشت و خون دار است كه درنظر اونامونو موضوع و والاترين غايت همه 

فلسفه ها است. )اونامونو، 1385: 9(

به  برخاست. هرچند وى  با عقل  ستيز  به  كه  بود  خود  زمان  نمونه  روشنفكر  اونامونو، 
اروپايى گرى علاقه داشت، عليه سنت فلسفى اروپايى قيام كرد. عمده تلاش وى رهايى روح 

اروپاييان از اسارت عبوديت عقل بود. 
اونامونو، از نويسندگان و رهبران نسل ادبى معروف به «نسل 1898» بود. پيدايش اين 
نسل يكى از بزرگ ترين تحولات تاريخ ادبى اسپانيا محسوب مى شود كه باعث تجديد حيات 
ادبى و هنرى اسپانيا شد و زيبايى هاى زبان اسپانيايى را از نو كشف كرد و ادبيات بسيار 

درخشانى را پديد آورد. 
اونامونو وقتى داستان مى نويسد، در قالب يك نويسنده صرف داستان فرو نمى رود. او 
است  دليل  به همين  داستان سرايى.  براى  نه  فلسفى اش  انديشه هاى  بيان  براى  مى نويسد 
نمى ريزد.  طرحى  داستان  نگاشتن  براى  وى  است.  طرح  فاقد  عموما  او  داستان هاى  كه 
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داستان هاى او به سان نوعى از زندگى هستند كه به آرامى پيش مى روند. 
محورى ترين موضوعاتى كه اونامونو را به چالش وامى دارد مسائلى مانند مرگ، جاودانگى، 
انسان، ايمان، شك و رنج است. به نظر او، ايمان به معناى پذيرفتن نيست، بلكه او ايمان را 

درافتادن مى داند. او رنج را لمس كردن واقعيت مى شمرد و اين گونه توصيف مى كند:
رنج همانا حس كردن روح است ماده و ذات خود را؛ همانا احساس نفس است از ملموسيت 
خويش؛ و واقعيت بلافصل است. رنج جوهر زندگى و ريشه تشخص است. زيرا فقط رنج 

است كه ما را به هيئت تشخص درمى آورد... )اونامونو، 1380: 265(

مى داند.  جهان  غائيت  را  او  كه  انسانى  مى آفريند؛  انسان  از  جديدى  مفهوم  اونامونو، 
انسانى كه نه او را در قالب صفت نسبى جا مى دهد و نه در قالب اسم معنا، بلكه او را اسم 
ذات مى داند. انسانى كه داراى گوشت و خون است. انسانى كه متولد مى شود، رنج مى برد 
و زندگى مى كند. البته زندگى اى كه غايت آن را زيستن مى داند نه دانستن)1(؛ و انسانى كه 
تمايز او از حيوان را نه عقل، بلكه احساس وعاطفه اش مى شمارد و ذات انسان را تلاش او 

براى هميشه ماندن.
از ژرفاى هستى به پرسش مى گيرد و به گونه اى  را  انسان  اونامونو  اينكه  خلاصه كلام 
باشكوه و با نفوذ به درونى ترين لايه هاى وجودى او و كل زندگى، جهان تازه اى از انديشه 

به روى انسان ها مى گشايد. 
اونامونو، پس از انتشار عميق ترين اثرش سرشت سوگناك زندگى )درد جاودانگى(، در 
سال 1914 و درپى مخالفتش با ديكتاتورى پريمودريوا، به جزيره فوئوته ون تو تبعيد شد و 
همين امر موجب اشتهار وى در امريكا شد. او پس از بازگشت از تبعيد، دوباره به رياست 
دانشگاه سالامانكا برگزيده شد، اما در سال 1936 دوباره معزول شد و سرانجام در همان 

سال براثر سكته قلبى دار فانى را وداع گفت. 

گزاره هاى اونامونو درباره «ايمان»
اونامونو معتقد است فيلسوف پيش از آنكه فيلسوف باشد انسان است، از اين رو ضرورت 
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دارد قبل از آنكه بتواند فلسفه آغازد، زندگى كرده باشد و بعد به فلسفه بپردازد، زيرا به معناى 
تام كلمه زيسته است و چون معناى واقعى زندگى را درك كرده است، دست به دامان فلسفه 
مى زند تا گوهر زندگى، هدف و چرايى زندگى را كشف كند. اونامونو خود نيز براى يافتن 
گوهر زندگى به فلسفه روى مى آورد و يكى از زيباترين تعابير حيات را درباب ايمان ارائه 

مى دهد. 
وى مى گويد ايمان علم نيست و انسان نمى داند به چه چيزى بايد ايمان بياورد، بلكه 
فقط به خدا ايمان مى آورد؛ خدايى كه شناخت او از عشق به او آغاز مى شود. و اين عشق به 
خدا شناختن او است كه محركى مى شود براى حركت انسان به سمت آگاهى و كشف خدا. 
فقط ازطريق عشق و رنج به خدا مى رسيم نه از راه عقل و استدلال؛ زيرا عقل و استدلال، 
انسان را از خدا دور مى كند. نمى توان ابتدا خدا را شناخت به اين اميد كه بعدها ممكن است 
دوستش داشته باشيم. بايد در وهله اول دوستش بداريم، مشتاقش باشيم، هوايش را در دل 

بپرورانيم تا بتوانيم به شناخت او دست يابيم.
شناخت خدا از عشق به خدا آغاز مى شود و اين شناخت فقط اندكى از راه عقل و استدلال 
صورت خواهد گرفت و گاه حتى ذره اى هم عقل در آن راه ندارد. خدا تعريف پذير نيست. 
تلاش در تعريف او، سعى در محدودكردن او در قالبى است كه براى ذهن بشر قابل فهم 
باشد و اين امر در نظر اونامونو، معادل با كشتن خدا است و تلاش بسيار براى تعريف كردن 
او چيزى جز «نيستى» را به وجود نخواهد آورد. اونامونو در پاسخ كسانى كه مى گويند بشر، 

خدايان ياخداى خويش را بر صورت خويش مى آفريند، چنين مى گويد:
انسان و خدا متقابلًا يكديگر را مى آفرينند؛ خدا خود را در انسان مى آفريند يا بر انسان 

مكشوف مى كند و انسان خود را در خدا مى آفريند. )انامونو، 1380: 227(

اونامونو با نگاه علمى به خدا نگريستن و او را صرفا علت جهان دانستن مخالف است 
و اعتقاد دارد اين خداى عقلانى، خود ويرانگر خويش است. او مانند عرفا به خدا مى نگرد. 

ديدگاه او مانند عرفاى شرقى است كه خدا را از دريچه عشق مى نگرند. وى مى گويد:
فقط زمانى پديدار مى شود كه در دلمان به سان وجودى زنده، به سان آگاهى احساسش 

كنيم، نه صرفا به منزله علت عينى و بى جان جهان. )همان، ص 234(
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خداى واقعى آن است كه انسان از صميم قلب و به راستى به او نماز مى برد و به او مشتاق 
است. براى شناخت خدا بايد به دل رجوع كرد و عنان خيال را رها ساخت. بشر به خدا نيازمند 
است نه به اين خاطر كه علت آفرينش را درك كند، بلكه به اين دليل كه غايت نهايى هستى 

را دريابد و به جهان معنا ببخشد.
اونامونو بر اين باور است كه مفهومى كه از خدا داريم مبتنى بر مفهومى است كه از 

ايمان داريم: 
بشر با تأله و جست وجوى الوهيت به خدا رسيده است، نه اينكه از خدا حس الوهى و تأله 

را استنباط كرده باشد. )همان، ص 213(

وى ايمان را نيروى آفرينش گر مى داند كه در نهاد انسان به وديعه گذاشته شده است 
و آن را در تقابل با عشق، اميد، دانايى، عقل، آگاهى و بسيارى موارد ديگر قرار مى دهد. تا 
از ديدگاه اين  اونامونو داشتيم، اكنون مقوله «ايمان»  از منظر  اينجا گذرى بر مفهوم خدا 

فيلسوف را تبيين مى كنيم:

1. تضاد ايمان با عقل

اونامونو معتقد است ايمان و عقل دشمن يكديگرند، ولى هيچ كدام از آنها نمى توانند بدون 
ديگرى باشند: 

غيرعقلانى مى خواهد عقلانى شود و عقل فقط با غيرعقلانى مى تواند در افتد و كلنجار 
درعين  ولى  شوند؛  متحد  هم  با  و  باشند  داشته  را  يكديگر  هواى  ناچارند  دو  اين  برود. 

كشمكش؛ چه كشمكش خود نوعى اتحاد است. )همان، ص 161(

اونامونو در عين حال باور دارد عقل و ايمان در تضاد با يكديگرند، اين كشمكش و تضاد 
را نوعى شناخت تلقى مى كند. زيرا همين تلاش و تقلا و كشمكش را انگيزه اى مى داند كه 
باعث ايجاد پيوندى نزديك بين عقل و ايمان خواهد شد و از سويى، همين پيوند موجب 

شناخت و دوستى خواهد شد:
نه از راه عقل و استدلال، بلكه فقط ازطريق عشق و رنج به خداى انسانى مى رسيم. عقل 

و استدلال ما را از خدا دور مى كند. )همان، ص 226(
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راهى كه انسان را به خداى دل مى رساند، راه ايمان است نه راه استدلال هاى عقلانى.
ازنظر اونامونو، ايمان مذهبى نه فقط غيرعقلانى كه حتى ضدعقلانى است. 

2. تعامل ايمان و عشق

فيلسوف ژرف انديش اسپانيايى، ايمان به خدا را زاده عشق مى داند و بر اين باور است 
كه اگر عشق نباشد ايمان نيز وجود نخواهد داشت و اين دو در تعامل با يكديگرند و رابطه 
لازم و ملزومى دارند. وى مى گويد ما خدا را در وجود خود داريم، احساسش مى كنيم و «خدا 
همانا عشق است.» )همان: ص 254( و ايمان به خدا، همان عشق به خداوند و دوست داشتن 
او است و همين عشق انسان به خداوند است كه او را وادار مى كند به خدا ايمان بياورد. اين 
عشق بنده به خدا دوجانبه است. همان قدر كه بنده به خدا عشق مى ورزد، خداوند نيز عاشق 
بندگانش است. خدا در جست وجوى كسانى است كه با عشق و در جست وجوى خدا هستند 
و خداوند خود را از كسانى كه با بى مهرى و عقل بدون عشق در طلب او هستند، پنهان 
مى كند. عشق نسبت به خدا بنده را به سرچشمه حيات و غايت هستى و به مدد او به فرزانگى 
مى رساند. اونامونو انگيزه آفرينش را ثمره عشق مى داند و مى گويد: «اگر خدا نباشد، عشق 
تناقض است.» )همان، ص 121(. از نظر اونامونو، عشق و ايمان بسيار به يكديگر نزديك و 

گاه در بسيارى موارد عين يكديگرند. 

3. پيوند ايمان و اميد

اونامونو ايمان را آرزو و اشتياق جاودانه انسان به خدا مى داند. اشتياق جاودانه و الوهى كه 
در وجود انسان است، او را به لقاى ايمان هدايت مى كند و به انسان اعتلا و تعالى مى بخشد. 

انسان با ايمان خود، خدا را مى خواهد و او را مى خواند:
كه  آن  تنها  و  مى ورزد،  اميد  دارد  راستين  ايمان  كه  آن  فقط  است.  ايمان  پاداش  اميد 
به راستى اميد مى ورزد ايمان دارد. ما تنها به چيزى كه اميد داريم ايمان داريم، و تنها به 

چيزى كه ايمان داريم، اميداريم. )همان، ص 261(
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نمى شود.  نمايان  او  در  اميد مى ورزد و هرگز خستگى  نيرويى است كه هميشه  عشق 
عشق ما به خداوند، ايمان ما به او و بيشتر از هرچيز، همان اميد ما به او است. زيرا خدا 
جاودانه است و هر آن كه در خدا اميد بسته باشد هميشه زنده خواهد ماند و اساسى ترين اميد 

ما كه ريشه در اصل  اساس همه اميدهاى ما دارد، اميد به حيات ابدى است. 
ايمان مبنا و اساس اميد است و اميد نيز ضامن ايمان است و اين حكايت از پيوند اميد 
به سخن سخنور  و  اميد حكايت مى كند  به  ايمان  از دست نشاندگى  و حتى  دارد  ايمان  و 

اسپانيايى:
ما اميدمان را از ايمان نداريم، ايمانمان را از اميد داريم. اميد به خدا و آرزوى پرشور وجود 
داشتن او كه ضامن جاودانگى آگاهى بشر خواهد بود، ما را به سوى ايمان به خدا سوق 

مى دهد. )همان، ص 264(

4. ايمان و آگاهى

است  معتقد  و  بيكرانه جهان مى داند  و  آگاهى جاودانه  را  اسپانيا، خدا  اونامونو، وجدان 
كه ايمان بايد با آگاهى و شناخت همراه باشد. ايمان بايد با گذر از وادى شك و رسيدن 
به سرزمين يقين حاصل شده باشد تا شامل آگاهى فردى شود. اين آگاهى از آگاهى داشتن 

ضرورى است. وى مى گويد:
بعضى مى پندارند كه ايمان در نينديشيدن به ايمان است، در تسليم شدن به حكم خداوند 
به  نينديشيدن  در  هم  بى ايمانى  و  كفر  ولى  نمى داند  راكسى  مشيتش  اسرار  كه  است 
بى ايمانى است. اين چنين ايمان عبث، ايمان تهى از شك، ايمان هيزم شكنان، دست به 
دست ايمانى عبث، بى ايمانى تهى از شك، بى ايمانى خردگرايان مى دهد كه به علت خللى 

كه در عواطف دارند، نمى توانند به ايمانشان بنيديشند. )همان، ص 172(

5. ايمان و زندگى

ايمان اصل حيات است و نه تنها به زندگى ما معنا مى دهد، بلكه ما را زنده نگاه مى دارد. 
اونامونو ايمان را تمسك عقل به يك اصل انتزاعى يا شناخت يك حقيقت نظرى نمى داند، 
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بلكه ايمان را سير و سلوكى مى داند كه انسان در آن به حركت مى افتد و درواقع سلوك روح 
است به سوى يك حقيقت علمى، به سوى كسى، به سوى چيزى كه نه تنها زندگى را به انسان 

مى فهماند بلكه انسان را زنده مى دارد. 
ايمان، كنش اراده است و ما را زنده نگاه مى دارد زيرا نشان مى دهد كه حيات، اگرچه 
بر عقل تكيه دارد، سرچشمه و نيروگاهش در چيزى فوق طبيعى و معجزه آسا است و «اين 
تمايل به فوق طبيعى و معجزه آسا است كه زندگى بخش است و اگر اين تمايل نباشد تمامى 
تأملات عقل به هيچ ختم خواهد شد و فلج روحى به بار خواهد آورد و درحقيقت ما حرص 

زندگى داريم.» )همان، ص 252(

6. ايمان و انكار

ايمان به خداوند با عشق همراه و قرين است و كسانى كه ادعا مى كنند به خدا ايمان 
دارند ولى نه عشقى به او و نه پروايى از او دارند، درحقيقت به خدا ايمان ندارند، بلكه به 

كسانى ايمان دارند كه به ايشان تلقين كرده اند كه خداوند وجود دارد. 
كسانى كه معتقدند به خدا ايمان دارند ولى هيچ شور و اشتياقى در دل ندارند، رنج روحى 
ندارند، و به خدا ايمان ندارند. اونامونو ايمان به خدا را زاييده عشق، پروا، تقوا و حتى كينه 
را در دوزخ تصوير  او  افى نوچى ـ راهزنى كه دانته رفتار  ايمان  مى داند و به عنوان مثال، 
كرده بود ـ را توصيف مى كند و مى گويد حتى شياطين و بسيارى از كافران هم به خدا ايمان 

دارند. 
اونامونو حتى منكران وجود خدا را با آن همه شور و خشمى كه او را انكار يا به او اهانت 
مؤمن  والا  نيرويى  وجود  به  را  خود  نمى توانند  اينان  زيرا  مى داند،  خدا  به  مؤمن  مى كنند، 
گردانند، به همين جهت آرزو مى كنند او وجود نداشته باشد؛ درست مانند كسانى كه به او 
ايمان دارند و آرزو مى كنند كه وجود داشته باشد. كسانى كه خدا را انكار مى كنند به قول 
اونامونو «خود را اسير چنگال عقل احساس مى كنند على رغم خودشان با چنگال عقل كشيده 
مى شوند و در دامان نااميدى مى غلتند و از روى نوميدى انكار مى كنند و در انكار خود وجود 
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چيزى را كه انكار مى كنند اثبات مى كنند و خدا خود را بر آنها مى نماياند و خود را با همين 
انكارى كه آنها دارند اثبات مى كند.» )همان، ص 254(

 
7. ايمان و اراده 

اونامونو، الگوى ايمان ديگرى را به ما ارائه مى دهد كه در آن، اراده، كانون ايمان است:
از ديدگاه اونامونو، ايمان حقيقى ضمن ترديدهاى حل نشده تجربه مى شود. با وجود اين، 

قدرت آن زاده كشاكش با وسوسه ترديد است. )كلينبرگر، 1384: 196(

در الگويى كه اونامونو از ايمان ارائه مى كند شخص مؤمن واجد ايمان نيست، ايمان او 
همان نفس مجاهده او است. اونامونو در داستان «قديس امانوئل» از مجموعه داستان هابيل  
و چند داستان ديگر، همين نفس مجاهده را در شخصيت اول داستان نشان مى دهد. داستان 
كشيشى كه در دهكده كوچكى در اسپانيا زندگى مى كند. او بسيار مورد احترام و توجه و 
علاقه روستاييانى است كه او را مردى قديس مى شناسند. وى به ديگران كمك مى كند تا 

ايمان بياورند ولى خودش نمى تواند به ايمان واقعى دست يابد. 
كه  هنگامى  او  است.  توجه شده  با ظرافت  اين كشيش  رفتارهاى  به  داستان،  اين  در 
به آخرين آيه متن مقدس مى رسد سكوت مى كند، اما از ديد روستاييان پنهان مى ماند. در 
امانوئل  مراسم عشاء ربانى بر خود مى لرزد كه اين هم توجه كسى را جلب نمى كند. دن 
مى خواهد ايمان بياورد و براى اين امر نيز تلاش مى كند اما نمى تواند و ايمان او اراده اش 
درجهت ايمان داشتن او است. در اينجا اونامونو الگوى اراده ايمان را مطرح مى كند. ازنظر 
اونامونو، ايمان داراى شور و شادى است. در اين داستان، قديس امانوئل خود ايمان ندارد ولى 

مردم را به ايمان دعوت مى كند و براى اعتقاد آنها ارزش قايل مى شود و مى گويد: 
همين كه اعتقاد به چيزى داشته باشند، حتى اگر در اعتقاداتشان تناقضى باشد بهتر است 

تا به هيچ چيز معتقد نباشند. )اونامونو، 1385: 258(

اونامونو مى گويد عده اى هستند كه از ايمان به نبودن حيات اخروى ناخرسندند ولى از 
اينكه ديگران به حيات اخروى ايمان دارند يا حتى آرزومند آن هستند رنجيده خاطر مى شوند. 
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در نظر وى اين رفتار قابل تحقير است ولى رفتار كسانى كه نياز درونى به چنين ايمانى 
احساس مى كنند ولى ناتوان از ايمانند به همان اندازه قابل احترام است. انامونو حتى درباره 

ملحدان و ايمان آنان نيز الگويى دارد و مى گويد: 
اگر كسى ايمان داشته باشد كه خدا و روح جاودانه اى در كار نيست، يا ايمان نداشته باشد 
كه خدا و روح جاودانه اى در كار هست ـ اين دو با هم متفاوت است ـ براى من محترم 
است؛ ولى از كسى كه آرزو مى كند نه خدا و نه روح جاودانه وجود داشته باشد، بيزارم.» 

)اونامونو، 1380: 20(

كه  است  معتقد  زيرا  است.  تنگ نظرانه  نيست،  انسان گرايانه  آرزو  اين  وى،  عقيدة  به 
ملحدان راستين، ديوانه وار شيفته خدا هستند. 

با توصيفات كه اونامونو و دسته بندى هايى كه درباره ايمان از نظر اونامونو ارائه شد، حال 
بايد به اين نكته توجه كنيم كه اونامونو ايمان خود را چگونه توصيف مى كند. وى مى گويد: 

اگر از من بپرسند كه چگونه ايمانى به خدا دارم يا به تعبير ديگر، خدا خود را چگونه بر من 
مكشوف مى دارد، ممكن است پاسخ من به تبسم وادارتان كند.» )همان، ص 254(

و در ادامه چنين توضيح مى دهد: 
من به خدا ايمان دارم همان طور كه به دوستان ايمان دارم؛ زيرا نسيم محبتش را حس 
مى كنم و احساس مى كنم كه دست نامرئى و ناملموس وى مرا با خود مى برد. هدايتم 

مى كند و حتى دستم را مى فشارد. )همان، ص 255(

و در جايى ديگر مى گويد:
ايمان دارم زيرا آگاهى درونيى از وجود يك مشيت مخصوص و عنايت كلى دارم كه مسير 
سرنوشتم را به من مى نماياند. بارها تا لبه پرتگاه رفته ام؛ بارها خود را بر سر چند راهى 
حيرت ديده ام و مجبور به انتخاب يك راه بوده ام و آگاهى داشته ام كه با انتخاب يك راه، 
راه هاى ديگرى را نفى كرده و بر روى خود بسته ام، زيرا راه زندگى برگشت ناپذير است و 
بارها در چنين لحظات نادر و خطيرى احساس كرده ام كه فشارى نيرومند و نيرويى آگاه 

و مهربان مرا در راهى كه بايد به پيش رانده است. )همان، ص 255(

حضور خدا در ذره ذره كائنات جهان جارى و سارى است. وى معتقد است تمامى موجودات 
و آفريده ها حتى اگر قطعه سنگى بى جان باشد، آگاهى مخصوص و شبيه به آگاهى انسان 
دارد؛ همه جهان و همه موجوداتى كه در آن زنده هستند و حيات دارند و حتى فراتر از اين، 



مطالعة تطبیقی «ايمان» در انديشة...
شی

وه
پژ

ی ـ 
علم

مة 
صلنا

ف

63

آگاهى دارند. 
احساس من اين است كه در اين توده بى شكل آگاهى وجود دارد؛ درست به همان حالت 
ـ و نه حالت ديگر ـ كه آسمان ها با چشم ستاره اى به مؤمنى خيره مى شوند ونگاهى فوق 
انسانى و الوهى دارند، نگاهى كه در جست وجوى شفقت والا و عشق والا است و او در 
آرامش شب، صداى نفس هاى خدا را مى شنود و خدا در سويداى دلش رسوخ مى كند و 
خود را بر او مكشوف مى دارد. اين جهان است كه زنده و دردمند و عاشق است و خواهان 

عشق. )همان، ص 256(

شهسوار اسپانيايى با نگاهى عميق و موشكافانه و سراپا دانايى و آگاهى به ايمان مى نگرد 
و خدا را در همه موجودات حاضر مى داند و اين جهان و مافى ها را جلوه اى از وجود حضور 
نيرويى والا مقدس و متعالى مى شمرد. كه انسان را به مداقه در تمامى جلوه هاى آن دعوت 
مى كند و دوست داشتن چيزهاى كوچك و بى مقدار مادى را مقدمه اى مى داند براى دوست 

داشتن چيزهاى پايدار و ماندگار. 
انسان از عشق چيزهاى خوب به خوبى، از عشق چيزهاى زيبا به زيبايى، از عشق به 
به عشق عشق  نهايت  در  و  به سعادت  به شادى  از عشق  و  به حقيقت  حقيقى  چيزهاى 
مى رسد. در اين مرحله، انسان با جدا شدن از آگاهى فردى خود به آگاهى كلى و جهانى كه 
ما جزئى از آن هستيم مى پيوندد و در آن محو مى شود. اين نگرش اونامونو به جهان هستى 
و خدا بسيار به ديدگاه عرفاى شرقى شباهت دارد و بيش از آن با انديشه هاى هستى شناسانه 

حافظ شيرازى مطابقت دارد. 
در ادامه اين جستار، ابتدا ديدگاه حافظ درباره «ايمان» را بررسى مى كنيم و سپس در 
بخش نتيجه گيرى، داده هاى خود درباره تفكر و انديشه هاى اين دو انديشمند و فيلسوف را 

با يكديگر مقايسه خواهيم كرد. 

«ايمان» در ديدگاه حافظ شيرازى
ايمان حافظ با عشق عجين شده است. ايمانى از سر خلوص و خشيتى از روى معرفت. 

معرفتى كه از گنج قرآنى كه در سينه داشت بارور مى شد:
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ايمان حافظ از سنخ ايمان ديگران نيست؛ زيرا حافظ مانند ديگران نيست. حافظ مسلمانى 
معتقد بوده و به مبدأ و معاد و آخرت و حساب و بهشت و دوزخ و عهد الست و... اعتقاد 
داشته است. زندگى اش با قرآن رنگ و بويى خاص گرفته و به انبيا و حضرت ختمى مرتبت 
اشارات و توجه خاصى مبذول داشته است. اما در اين مقال قصد نداريم به تكرار اين مضامين 

مبادرت كنيم، بلكه مى خواهيم ايمان حافظ را در قالب مذهب پذيرفته اش بررسى كنيم.
حافظ رند است و رند افقى فراتر از مذاهب و مسالك رسمى دارد، از اين رو بحث درباب 
ايمان وى كه چندان عادى و غيرانتقادى هم نيست به تعمق و تدبر دقيق ترى نياز دارد. پيش 
از آنكه وارد مبحث ايمان از منظر حافظ شويم، بايد بدانيم كه حافظ عشق به خدا را نيرويى 

عظيم و فوق العاده مى داند كه سبب خواهد شد انسان به مقامى متعالى دست يابد. 
 

و گام نهادن در راه عشق حق، سبب منزه و پاك شدن سالك خواهد شد:
 

 *** 

 
حافظ،  خدا را در همه عرصه هاى زندگى حاضر و ناظر مى داند و عشق را با وجود ايمان 
به خدا عشق مى داند و ظهور عشق را از ايمان به خدا. خداوندى كه مانند عنقا است و شكار 
كس نمى شود. خداوند شناخت ناپذير است و او را نمى توان چنان كه هست شناخت. همچنان 
كه اونامونو معتقد است، انسان نمى داند به چه چيزى بايد ايمان بياورد، بلكه فقط به خدا 
ايمان مى آورد، از نظر حافظ نيز خداى را بدون آنكه بتوانيم درك كنيم مؤمنيم. خدايى كه 
شناخت او از عشق به او آغاز مى شود و در راه اين شناخت، عقل و استدلال ذره اى نقش 
ندارد، چراكه در درياى ناپيداكرانه فقط با كشتى عشق مى توان به ساحل امن و امنيت باور 

و ايمان رسيد. 
ايمان حافظ نه به اصول و افكار متصوفه محدود است، و نه در قالب اصطلاحات صرف 

آمده ايم با چنين گنج كه شد خاذن او روح الامين شاه  خانه  در  به  گدايى  به 

شوى گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد خوب تر  فلك  آفتاب  كز  باالله 

كز آفتاب هفت بحر به يك موى تر شوى يك دم غريق بحر خدا شو گمان مبر

آلوده آشنايان ره عشق در اين بحر عميق به آب  غرقه گشتند و نگشتند 
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دينى مى گنجد. حافظ از تصوف رسمى و نمايندگان آن ـ يعنى پير، صوفى، خرقه و خانقاه 
ـ و نيز از عرفان نظرى و غير رسمى ـ كه پير مغان و رند نمايندگان آن محسوب مى شوند 
انتقاد مى كند، همچنين، به خرابات مغان ـ كه ميخانه و غيره است ـ پناه مى برد و حتى با 
نماز، بهشت، صوفى، فقيه، وقف، تسبيح، سجاده و  ارزش هاى والاى دينى ـ مانند روزه، 

مقدسات ديگر ـ در مى افتد:

 
 

تمامى مواردى كه ذكر شد در مضمون پردازى طنز حافظ خلاصه مى شود نه بى ايمانى 
و سست اعتقادى وى. درواقع استفاده ظريف و زيركانه حافظ از معتقدات و مقدسات يكى از 
اركان طنز حافظ است و به تعبيرى «انتقاد حافظ فرع بر اعتقاد اوست.». )خرمشاهى، 1387: 

)118

ذكر همين موارد به ظاهر بدنما يا بى دين نما، نشان از استوارى ايمان حافظ دارد. زيرا يكى 
از نشانه هاى ايمان راسخ سعه صدر است. نه تعصب:

اين  به  و جسارتى  بود، جرئت  در شك  ايمان خودش  از  يا  بود،  اگر حافظ سست ايمان 
از ايمان و زهد و نماز و روزه  صراحت و سلامت نداشت كه بر سر مقدسات بگذارد و 
مقدس نمايان انتقادهاى جانانه طنزآميز كند. اين همه پرداختن پيگيرانه و هنرمندانه او به 
كار و بار دين و عرفان و قلع و قمع ماده امّ الفساد ريا، حاكى و ناشى از درد دين است. 

)همان، ص 120(

حافظ ايمانى راسخ و محكم دارد ولى متعصب نيست، اهل سخت گيرى نيست. او مؤمنى 
است عالى مشرب و حقيقت بين كه با ظرافت و ذكاوت خاص خود لايه هاى قشرى و سطحى 
مسائل را كنار مى زند و به عمق و كنه مسائل مى رسد و همين امر سبب مى شود كه تساهل 
را به جاى تعصب برگزيند و به تعبير خرمشاهى، تساهل چون با روشنگرى همراه است زايا 

دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس
بازم افتد  گذر  گر  مغان  خرابات  در 
حافظ مى رود  ميخانه  به  خانقاه  ز 
گر مدد خواستم از پير مغان عيب مكن
نمى رود كاى  تو  نماز  از  چو  زاهد 

كجاست دير مغان و شراب ناب كجا؟ 
حاصل خرقه و سجاده روان در بازم 
مگر ز مستى زهد ريا به هوش آمد 
شيخ ما گفت كه در صومعه همت نبود 
من  نياز  و  راز  و  شبانه  مستى  هم 
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است. «فرهنگ تساهل مى آورد و تساهل فرهنگ.» )همان، ص 121(

گزاره هاى حافظ در باب ايمان
1. ايمان و شك

ايمان حافظ آميخته با شك است و اين نشان پويايى و اهميت ايمان از نظر وى است. 
شكى كه استوار كننده پايه هاى ايمان است؛ شكى كه از زنده بودن ايمان حكايت مى كند و 
بسيارى از پرسش هايى كه حافظ بيان مى كند به دليل وجود همين شك و چرايى است كه 

در ذهن وى وجود داشته است. 
 
 

مى دانست.       يكى  خردگرايانه  ايمان  با  را  شك  از  تهى  ايمان  كه  اونامونو  همچون 
پرسش هاى بنيادين و وجودى كه حافظ و اونامونو مطرح مى كنند حاكى از آن است كه اين 
دو با اين مسائل درگير بوده اند و اين موضوع نشان بى اعتقادى نيست، بلكه حاكى از همان 

«درد دينى» است كه ذكر آن آمد. 
حافظ و اونامونو متفكرانى آزادانديش و روشنفكرانى بودند كه به پرسش هايى فلسفى در 

پرتو راز هستى، مشغول شدند بى آنكه بدان ها پاسخى دهند. 

و سرانجام به درك نسبى انسان از حقيقت معترف مى شوند:
 

***

 
و همين نسبيت فهم و ادراك آدمى را عذرى براى جنگ و ستيز همه مذاهب مى داند:

 
 

غيب نگارنده  كه  ده  ميم  جام  ساقيا 
مينايى دايره  اين  زد  پرنقش  كه  آن 

نيست معلوم كه در پرده اسرار چه كرد 
كس ندانست كه در گردش پرگار چه كرد 

دريغ و درد كه غافل ز كار خويشتنم عيان نشد كه چرا آمدم كجا بودم

به قدر دانش خود هر كسى كند ادراك ترا چنان كه تويى هر نظر كجا بيند

دارد در ره عشق نشد كس به يقين محرم راز گمانى  فكر  برحسب  كسى  هر 

زدند جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه افسانه  ره  حقيقت  نديدند  چون 



مطالعة تطبیقی «ايمان» در انديشة...
شی

وه
پژ

ی ـ 
علم

مة 
صلنا

ف

67

2. تضاد ايمان با عقل

حافظ، عقل را بى ثبات و بى مخل مى داند و مانند اونامونو عقيده دارد كه ايمان داشتن 
مستلزم رهاكردن عقلانيت است:

*** 

 
 

چشمان  دربرابر  را  جهان  دو  هر  عرصة  جهان بين،  رند  يك  دقت  و  ظرافت  با  حافظ 
حيرت زدة عقل مى گسترد و تمامى عناصر تشكيل دهندة آن را فانى اعلام مى كند و تنها 

عشق، جوهر و هسته جهان را پايدار مى داند:
 
 

3. تعامل عشق و ايمان 

در انديشة حافظ، نكته بسيار مهمى كه او را با اونامونو هم سان مى سازد، تعامل ميان ايمان 
و عشق است. با مداقه در اشعار حافظ مى توان به راحتى عشقى را كه در جاى جاى ديوانش از 

آن سخن مى گويد و آن را در تقابل با عقل قرار مى دهد، همان «ايمان» دانست. 
 
 

با  را  به خوبى مى توان آن  را قرار دهيم،  ايمان  به جاى واژة «عشق»،  اين بيت  اگر در 
ايمانى كه اونامونو و پيش از او كى ير كگور مطرح كرده بود مقايسه كرد)2(. و يا:

 
حافظ نيز همچون اونامونو، جاودانگى و حيات ابدى را در عشق مى بيند، عشقى كه لازمه 
ايمان است. هر كسى كه خدا را دوست داشت به او ايمان خواهد آورد و درنتيجه، به واسطة 

پرآشوب رهگذار  درين  عقل  چشم  به 
آموزى عشق  آيت  عقل  دفتر  از  كه  اى 

جهان و كار جهان بى ثبات و بى محل است 
 ترسم اين نكته به تحقيق ندانى دانست 

حديث از مطرب و مى گو، راز دهر كمتر جو
كه كس نگشود و نگشايد به حكمت اين معما را 

بجز از عشق تو باقى همه فانى دانست عرضه كردم دو جهان بر دل كار افتاده

حافظ هر آن كه عشق نورزيد و وصل خواست
ببست  بى وضو  دل  كعبه  طوف  احرام 

ما هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق دوام  عالم  جريده  بر  است  ثبت 
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اين ايمان و عشق جاودانه خواهد شد. 
 
 

عشق يا همان «ايمان» موجب مى شود كه به راحتى از ناممكنات عبور كرد. انسان اين 
قدرت را به واسطه عشق و درنتيجه ايمان، به دست مى آورد. 

 

*** 

در اين بيت نيز، حافظ عشق باز را مؤمن واقعى مى داند كه جاودانگى از آن اوست. 

حافظ نگاهى زيباشناسانه به مذهب دارد و همين موضوع سبب مى شود كه وى نظام گريز 
باشد و دين و مذهب را در قالب و چهارچوب مسجد و خانقاه و مدرسه نپذيرد. بيان عام ترين 
به هيچ  است كه وى محدود  آن  از  زبان شعر حاكى  قالب  در  اعتقادى  و  فلسفى  مسائل 
سيستم و مشرب خاصى نمى شود، زيرا زبان شعر افق تازه اى را خلق مى كند ولى سيستمى 

را عرضه نمى كند. 
اونامونو نيز چنين عقيده اى داشت  و زبان شعر را مى ستود و براى انديشه شاعرانه اهميت 

خاصى قايل بود:
هر كسى كه از شعر و مذهب بى بهره است، نادان است. عشق به شعر و هيجان درنظر 
اونامونو، از اينجا ناشى مى شود كه آنها جهان تفرديافته اى را نشان مى دهند. زبان شعر، 
احساس شخصى را ظاهر مى سازد، درصورتى كه استدلال، با اينكه به نام شخص سخن 
فلسفى  سيستم  يك  از  اگر  نمى دارد.  بيان  باشد  شخص  مختص  كه  چيزى  مى گويد، 

شود روباه  تو  عشق  باديه ى  در  شير 
آه ازين راه كه در وى خطرى نيست كه نيست 

عشقت رسد به فرياد ار تو بسان حافظ
ببريد خاصان  همه  زبان  غيرت عشق 
به عزم مرحله ى عشق پيش نه قدمى
زد دم  تجلى  ز  حسنت  پرتو  ازل  در 
از صداى سخن عشق نديدم خوش تر
شاهى حسن  از  وصل  طرف  بندد  كه 

روايت  چارده  در  بخوانى  بر  ز  قرآن 
افتاد  كز كجا سرّ غمش در دهن عام 
كه سودها كنى ار اين سفر توانى كرد 
عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد 
بماند  دوار  گنبد  درين  كه  يادگارى 
جاودانه   و  باز  عشق  خود  با  كه 

كه بنده را نخرد كس به عيب بى هنرى بكوش خواجه و از عشق بى نصيب مباش
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جنبه هاى ذوقى و شعرى آن را حذف كنيم جز شرح و بسط لفظى چيزى باقى نمى ماند. 
)نوالى، 1379: ص 65(

ايمان حافظ درعين حقيقت بينى توأم با ظرافت و طنز است. استفاده از زبانى متفاوت، 
انس با قرآن و حضور روح معنوى و قرآنى در اشعارش از جمله دلايلى است كه حافظ را 

حافظ كرد. 

نتيجه گيرى
حافظ و اونامونو هر دو معتقدند داشتن ايمان، مستلزم رهاكردن عقلانيّت است: 
عقل به كمك استدلال هاى خود با تشنگى روح به ابديت مخالفت مى كند، درصورتى كه 

ايمان، ما را به سوى گرويدن به يك زندگى ابدى سوق مى دهد. )همان، ص 73(

 
حافظ و انامونو هميشه در جست وجوى ايمان محكم بوده و از استدلالات عقل نيز بهره 
گرفته اند اما هميشه اين استدلال ها ناقص بوده و آنها را نااميد ساخته اند. ولى ايمان همواره 

براى آنها اميدبخش و زندگى آفرين بوده است. 
ايمانى كه حافظ و اونامونو بر آن باور دارند، ايمانى درونى از سر اعتقادى محكم است كه 

بعد از كشمكش هاى فراوان با خود و گذر از مراحل شك و ترديد به آن رسيده اند: 
يكى از انديشه هاى دينى حافظ، شك حافظ است. بعضى وقت ها، شك هم از مقوله و 
هم خانواده ايمان است يا باوركننده ايمان و هم بسته و همزاد آن است. اين دو اصلًا يك 
زوج ديالكتيك اند. شك در ساختمان ايمان دخالت دارد و شكاكيت هاى حافظ نبايد كسى 
را به طمع خام بيندازد كه فكر كند حافظ خداى نكرده سست اعتقاد يا بى اعتقاد به آخرت 

يا اصلى از اصول يا فرعى از فروع دين )اسلام( است. )خرمشاهى، 1382: 316(

اونامونو نيز، جز براى رسيدن به اساسى محكم و استوار شك نمى كند. شك اصلى است 
امانوئل» به زيبايى مطرح  اونامونو وجود دارد كه آن را در داستان «قديس  كه در فلسفه 

مى كند. 
اونامونو، گاهى اساس ايمان را در عدم اطمينان جست وجو مى كند و شكاكيت را اساس 

ولى وجودند  پرگار  نقطه ى  عشق داند كه در اين دايره سرگردانند عاقلان 
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اميدوارى تلقى مى كند. زيرا او مى خواهد بر روى نااميدى كه گاه انسان را به انديشة زندگى 
نيز مطرح شده  بنا كند. همين روش متناقض نما در شعر حافظ  را  اميد  جاودانه مى رساند، 

است:
 

اونامونو ايمان را اعتماد مى داند نه معرفت، و حافظ نيز در راه عشق به خدا، خود را به او 
واگذار مى كند و از چند و چون پرهيز مى كند و توكل مى كند كه درواقع همان اعتمادى است 

كه فيلسوف اسپانيايى از آن سخن مى گويد:
 

و در پايان بايد گفت اونامونو همچون عرفاى شرقى، ايمان را اين گونه تعريف مى كند:
ايمان داشتن به خدا، همانا دوست داشتن خدا است و در عشق ما پروايى هست؛ و ما او 
را حتى پيش تر از آنكه بشناسيم، دوست مى داريم و به امداد اين عشق، سرانجام او را در 

همه چيز خواهيم يافت و خواهيم ديد. )اونامونو، 1380: 253(

پى نوشت ها
1. تأكيد اونامونو بر انسان واقعى و عينى سبب شد كه پيش از آنكه نامى از اگزيستانسياليسم درميان باشد، 

     وى جزو اين گروه قرار بگيرد. 
2. اين بيت مى تواند به خوبى انديشه هاى اگزيستانسياليستى حافظ را نشان دهد. حافظ نيز مانند كى يركگور 

     ـ پدر اگزيستانسياليسم ـ به ايمان به عنوان مرحله اى بالاتر از اخلاق و گزاره هاى شرعى مى نگرد. 
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